
 ... تُدا تً دٌی سفز كزد

 .سوی كً مجذَب سخىان اَ شذي تُد اس تُدا خُاست تا مٍمان َی تاشذ

 .ی سن شذ تُدا پذیزفت َ مٍیای رفته تً خاوً

 !ی اَ وزَیذ كذخذای دٌكذي ٌزاسان خُد را تً تُدا رساویذ َ گفت : ایه سن، ٌزسي است تً خاوً

 !!! تُدا تً كذخذا گفت: یكی اس دستاوت را تً مه تذي

 .كذخذا تعجة كزد َ یكی اس دستاوش را در دستان تُدا گذاشت

 !!!آوگاي تُدا گفت: حالا كف تشن

 !!تُاوذ تا یك دست كف تشوذ؟ كذخذا تیشتز تعجة كزد َ گفت: ٌیچ كس ومی

ٍایی تذ َ ٌزسي تاشذ، مگز ایه كً مزدان تُدا لثخىذی سد َ پاسخ داد: ٌیچ سوی ویش ومی تُاوذ تً تى

 .دٌكذي ویش ٌزسي تاشىذ


